
 
 

  ١٠ از   ١شماره صفحه:        /         ٢٩ن جلسة تفسیر سورة مؤمنو

  

  ٢٩سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا هذَا من قَبلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطير ﴾ ٨٢﴿ قَالُوا أءِذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً ءَإِنا لَمبعوثُونَ﴿

ينل٨٣﴿ الْأَو ﴾ونَ قُل للَمعت ما إِن كُنتيهمن فو ضنِ الْأَرونَ  ﴾٨٤﴿مذَكَّرقُلْ أَفَلاَ ت لَّهقُولُونَ لي٨٥﴿س﴾  بن رقُلْ م

ءٍ وهو كُلِّ شي قُلْ من بِيده ملَكُوت ﴾٨٧﴿ سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلاَ تتقُونَ﴾ ٨٦﴿ السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ

بلْ أَتيناهم بِالْحق وإِنهم  ﴾٨٩﴿سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَني تسحرونَ﴾ ٨٨﴿ يجِير ولاَ يجار علَيه إِن كُنتم تعلَمونَ

  ﴾٩٠﴿ لَكَاذبونَ

  شناسيبيان مراتب معرفت

 ,شناسي حسي و تجربي بود از سوي ديگربود از يك سو, معرفتآنچه در فضاي حجاز حاكم بود تفكّر ماديت 

معيار شرف هم ثروت و داشتن نياكان فاخر بود از سوي ديگر. قرآن كريم همهٴ اين معيارها را ارزيابي كرد فرمـود  

رم شناسيِ حسي و تجربي را محتهيچ كدام از اينها معيار فضيلت نيست آنچه معيار فضيلت است مشخص كرد معرفت

بـالاتر از  و شناسـي تجريـدي و عقلـي را ارائـه كـرد      شناسيِ حسي و تجربي, معرفـت شمرد لكن بالاتر از معرفت

كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ﴿شناسي شهودي را فراسوي اينها نصب كرد فرمود: شناسي تجريديِ عقلي, معرفتمعرفت
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يمحنَّ الْجوربينيد كه اين علـمِ  اكنون كه در دنيا هستيد جهنم را مياليقين برسيد و عمل كنيد هماگر به علم ١﴾٭ لَت

  ي.و بالاتر از آن علمِ تجريدشهودي است 

  اصول اساسي معيار و مفاهيم عزت و افتخار

 پايدار خداست و لاغير  )اين اصل اول(است پايدار در جريان فخرزدايي فرمود فخر به يك حقيقت آن حقيقت

و  )اين اصل سوم( ٢﴾وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين﴿انبيا و مؤمنان از شرف و عزت برخوردارند كه  )صل دوما(

اين ياد خدا و فرمان خدا بـه   )اصل چهارم(ياد خدا و اطاعت فرمان خداست  ,معيار عزت و شرف انبيا و مؤمنين

اي كه بنابراين اگر در آيه ٣.﴾لَذكْر لَك ولقَومك﴿فرمايد اين قرآن لذا مي )ماصل پنج(صورت قرآن كريم ممثّل شد 

اين ذكر  ٤﴾بلْ أَتيناهم بِذكْرِهم فَهم عن ذكْرِهم معرِضونَ﴿كه فرمود:  »مؤمنون«قبلاً بحث شد در همين سورهٴ مباركهٴ 

گانه گذشته است يعني آنچه مايه شرف شماست  تحليلهاي پنجبه معناي فخر و مقام و شرف معنا شد بر اساس همين

و در كتااي ديگر ذكر الميزان در و اگر در تفسير سيدناالاستاد  »ذكر االله«؟ چه چيزي مايه شرف شماست ,ما آورديم

يان در فضايي كه دربارهٴ شرف و افتخارات سخن به م .چون سببِ اين شرف است ٥,به معناي ذكر خداي سبحان شد

 بـه آيد قرآن بايد بيان كند كه آنچه سبب شرف و افتخارِ شماست ما گفتيم و آن اين است كه شما به عزيزِ مطلق مي

در سايهٴ  اند ذكرِ به معناي شرف و فخر,هم به كاملِ مطلق سر بسپاريد بنابراين اين دوتا ذكر در طولشريف مطلق 

  بود.ذكرِ ياد حق و ذُكرِ نام حق و ياد حق خواهد 
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  بررسي حقيقت معدوم محض در علم خداوند

گفتند كه نياكان ما كه اين پشت سر هم مياين بود كه گفتند مطلب بعدي آن است كه آنچه اينها در جاهليت مي

كردند فهاي نياكانشان بار ميراينها آثارِ الهي را هم بر اين ح !طور نگفتند نياكان ما كه نديدند در عصر آا كه نبود

آنچه نداشتند باطل و آنچه نياكانشان داشتند حق بود [معتقد بودند] كردند بلكه ني نه تنها در مدار تقليد حركت مييع

ما بر اسـاس رهنمـود    ;مشابه آنچه ما دربارهٴ ذات اقدس الهي قائليم اينها هم دربارهٴ گذشتگانشان قائل بودند !بود

داند معدومِ محض است و باطلِ صـرف  وجود است آنچه را خدا نميداند در جهان مگوييم آنچه را خدا ميقرآن مي

ءٍ بِكُلِّ شي﴿خدا درست است كه اگر شيئي باشد يقيناً معلومِ خداست چون  ؟!شود چيزي را خدا ندانداست مگر مي

يملزي را معرفي كند آدم بايد بگويد چي ؟داندرا مي [چطور؟] آيا خدا هيچ چيزمعدومِ محض [و] است اما لاشيء  ٦﴾ع

داند امـا  داند يا نه بله يقيناً خدا مينام ببرد مفهومي ماهيتي اسمي رسمي چيزي بگويد بعد بگويد آيا اين را خدا مي

دانيم, فرمايد نه ما نميداند يا نه, خدا ميشود گفت خدا ميهيچ خبري ندارد ميآن معدومِ محض را كه خود انسان از 

تنبؤنَ اللَّـه بِمـا لاَ   أ﴿داند زنيد خدا نميفرمايد اين حرفي كه شما ميست لذا در جريان شرك ميدانيم يعني نيما نمي

علَمداند يعني نيست.داند, خدا نميگوييد كه خدا نميميشما چيزي را  ٧﴾ي  

عدم « :ند بگويدتواتنها كسي كه مي ;مگر خدا» عدم الوجدان يدلّ علي عدم الوجود« :تواند بگويدهيچ كس نمي

انبيا اوليا ائمه(عليهم السلام) اگر چـنين فرمايشـي   ذات اقدس الهي است ديگران » الوجدان يدلّ علي عدم الوجود

عـدم  «حق اسـت كـه    ,فرمودند به تعليم الهي است وگرنه اگر به خداي سبحان ارتباط پيدا نكند همان اصلِ رايج

چيزي را نيافت دليل نيست كه آن نيست اين قـدر اسـرار در عـالَم     اگر انسان» الوجدان لا يدلّ علي عدم الوجود
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عدم «توان دربارهٴ او گفت فتحصل تنها كسي كه مي است كه كسي خبر ندارد. ٨﴾غَيب السماوات والْأَرضِ﴿هست 

اند چون الهي عالم ذات اقدس الهي است و اهل بيت(عليهم السلام) كه به تعليمِ» الوجدان يدلّ قطعاً علي عدم الوجود

  دانم يعني نيست. گوييد من نمياين جريان بتي كه شما مي ,دانمفرمايد من نميخدا مي

  پندار مشركين درباره وجود خداوند بر مبناي نياكان

گفـت,  گفتند چه اينكه فرعون هم همين حرف را دربارهٴ خـودش مـي  اينها همان حرف را دربارهٴ نياكانشان مي

اين حرف فرعون در قسمت  ;دانم يعني نيستمن غير از خودم خدايي نمي ٩﴾ا علمت لَكُم من إِله غَيرِيم﴿گفت: مي

گويد يك وقت مي ١٠﴾أَنا ربكُم الْأَعلَي﴿گويد: يك وقت مي ;سلب و نفي مشابه همان حرف اوست در قسمت اثبات

اين بدترين دعوا و ادعاي اوست همان  ,نيست پس دانممن نمي گويد چوناينكه فرعون ميدانم يعني نيست. من نمي

خب پس در جاهليت براي نياكانشان اين قـدر   .﴾تنبؤنَ اللَّه بِما لاَ يعلَمأ﴿گويد كه ادعاي ذات اقدس الهي را مي

قرآن كريم آمده  ،ليل حق بودپذيرفتند دارزش قائل بودند كه اگر نياكان چيزي را نپذيرفتند دليل بطلان بود و اگر مي

فرموده شرف شما در اعتبار به آن نياكان پوسيده نيست شرف شما را ما آورديم و آن ياد خدا و نام خداست بنابراين 

  اند نه در عرض هم.و ذكر در طول همداين 

  پاسخ قرآن به شبهه استبعاد وجود معاد

اش در سـورهٴ  بنـدي شـده  هات فراواني داشتند بعد جمعمطلب بعدي آن است كه در جريان انكار معاد اينها شب

گوينـد  كنند و ميفرمود اينها دليلي بر نفي معاد ندارند گاهي استبعاد مي »القيامه«است در سورهٴ  »القيامه«مباركهٴ 
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أَيحسـب  ﴿فرمود:  »القيامه«لكن در سورهٴ مباركهٴ  ١١﴾وما نحن بِمستيقنِين﴿شود چيزي به نام معاد باشد مگر مي

رفْجيانُ لالْإِنس رِيدلْ ي٭ ب هاننب يوسلَي أَن نع رِينلَي قَاد٭ ب هظَامع عمجانُ أَلَّن نالْإِنس هاميعني اينها مشكلِ  ١٢﴾أَم

ودي داشته باشند خـدا  علمي ندارند وقتي پذيرفتند كه خدا خالق آسمان و زمين است و اين اشياء قبل از اينكه وج

خواهند جلويشان باز باشد سر انكار معاد اين است كه مي ,تواند دوباره اينها را احياء كنداينها را آفريد خب يقيناً مي

﴿هامأَم رفْجيانُ لالْإِنس رِيدلْ يسق و فجور داشته باشد چون وقتي مي ﴾بـخواهد جلويش باز باشد در ميدان باز ف 

  حساب و كتابي نيست. ,معاد نباشدذ االله ـ معا

  بررسي بطلان تناسخ و رجوع به دنيا پس از مرگ

مطلب ديگر اين است كه تناسخ يك فكرِ رايج آن روزِ حجاز نبود لذا در قـرآن كـريم دربـارهٴ بطـلان تناسـخ      

در آيات بعد  »مؤمنون«كهٴ بالصراحه چيزي نيامده لكن فرمود رجوع به دنيا مطلقا ممنوع است در همين سورهٴ مبار

شوند و يعني اينها وقتي از دنيا هجرت كردند وارد برزخ مي ١٣﴾ومن ورائهِم برزخ إِلَي يومِ يبعثُونَ﴿خواهد آمد كه 

آيد خواه به ديگر خبري نيست تا روز قيامت زنده بشوند گرچه حيات برزخي دارند پس كسي از برزخ به دنيا نمي

خواهند جلويشان باز باشد انكـار را  چون مي[يعني منكران معاد] آا  سخ خواه به صورت غير تناسخ.صورت تنا

بلْ يرِيد الْإِنسانُ ﴿ ,كنند البته آا منكر تناسخ هم بودند چون اگر حساب و كتابي در كار باشد ولو به نحو تناسخمي

هامأَم رفْجيا مي ١٤﴾لگويند آخرِ خط مسئلهٴ مرگ است بعد از مرگ خبري نيست نه كسي خواهند بصادق نيست آ
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اين  ﴾بلْ يرِيد الْإِنسانُ ليفْجر أَمامه﴿دهد نفيِ محض است گردد نه كسي از آن طرف راهش را ادامه ميبه دنيا برمي

  است.

  ﴿سيقولونَ الله﴾» االله«تعبير شيخ طوسي درباره اختلاف قرائت 

قرائـت  » االله«قرائت كردند يا  ﴾للَّه﴿است كه برخيها در قرائتهايي كه در همين آيات شده كه مطلب ديگر اين 

بعضـي  » سيقولون االله«قرائت كردند » الف«بعضي با تبيان در  (رضوان االله عليه)كردند به تعبير مرحوم شيخ طوسي

گويند كه گردد يك وقت است ميه يك جا برميگفتند هر دو پاسخ ب ١٥,﴾سيقُولُونَ للَّه﴿قرائت كردند » الف«بدون 

گويند زيد اين به نحـوهٴ سـؤال و   گويند مالك خانه كيست مييك وقت مي» للزيد«گويند اين خانه براي كيست مي

اگر گفتند مالك خانه كيست » للزيد«گويند گردد روحِ مطلب يكي است اگر گفتند خانه براي كيست ميجواب برمي

گويند براي خدا, اگر بگويند مالك و رب سماوات و ارض اگر گفتند سماوات و ارض براي كيست مي ;گويند زيدمي

قرائتي كه در هر طبق طبق اختلاف قرائتي كه اينجا هست اما  »الله«است گاهي  »االله«گويند االله لذا گاهي كيست مي

منتها مشركان وبيت خداي سبحان استنكاف دارند به رب ا از تصريحدارد بازگشتش به اين است كه آ ﴾للَّه﴿سه جا 

حجاز با مشركاني كه در هند و غير هند بودند يكسان نبودند آنكه محلّ ابتلاست همين مشركان حجازند كـه قـرآن   

شاءاالله ـ در پيش داريم كه بعـد از  كه ـ ان ٩١كريم بخشي از آن براهين را ذكر كرده بخشي از براهين را هم در آيهٴ 

ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِله إِذاً لَّذَهب ﴿كند كه شود عنوان ميمطرح ميـ  به خواست خداـ لات تعطي

لَقا خبِم داند.كند و شرك را بالضروره منتفي ميكه توحيد را بالضروره ثابت مي ﴾كُلُّ إِله  
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  ١٠ از   ٧شماره صفحه:        /         ٢٩ن جلسة تفسیر سورة مؤمنو

كنيم براي اينكه نياز فرمايد ما حرفهاي انبياي قبلي را تصديق ميميمطلب بعدي آن است كه اينكه قرآن كريم 

مطـرح   ١٦﴾مصدقاً لما بين يديه﴿گردد آنچه به نياز مشترك برمي ;بشر چه در گذشته و چه در حال مشترك است

  .مطرح شده است ١٧﴾هاجاًلكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومن﴿است آنچه مربوط به متغيرات است بر اساس 

  فرق معنا و مفهوم احيا با خلقت موجودات

 »ه االلهدأوج« :گويندرا هستي داد مي آناگر چيزي موجود نبود خدا  ;مطلب بعدي دربارهٴ احيا و امثال احياست

حيات مجدد اين احياء اختصاص ندارد به » االله أحياه: «گوينداگر چيزي موجود ولي حيات نداشت مي» خلقه االله«يا 

فرمايند وقتي ار چه اينكه مي» االله أحياه«گويند و حيات داد او را مياگر موجودي زنده نبود و خداوند تازه به ا

دوباره خدا آـا را  چه اينكه افرادي كه در دنيا بودند و مردند  ,كندشده باران آمده خداوند زمينِ مرده را زنده مي

ص به كسي ندارد كه قبلاً زنده بود بعد مرد و دوباره زنده شد اين حيات مجددي كه پس احياء اختصاكند زنده مي

احياء يعني حيات دادن خواه شخص قبلاً حيـات داشـت و از دسـت داد الآن     ;صدق احياء باشدمصحح پيدا كرد 

الْأَرض بعد  يحيِد خداوند ﴿فرمايدوباره زنده شده است يا نه, اصلاً حيات نداشت چه اينكه دربارهٴ زمينِ مرده مي

  تواند صادق باشد. اين در هر دو حال مي ١٨﴾موتها

  هدفمند بودن نظام هستي دليل بر ضرورت وقوع معاد

شناسي را از محدودهٴ حس بالا برده به محدودهٴ عقل رسانده فرمود حالا در محور عقل شما قرآن كريم معيار معرفت

در زمين است موجود  زمين و آنچهو بينيد كه سماوات و آنچه در سماوات است قامه كنيد ميهر برهاني كه بخواهيد ا
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  ١٠ از   ٨شماره صفحه:        /         ٢٩ن جلسة تفسیر سورة مؤمنو

 .به ذات اقدس الهي استبه خود اينها نيست هستي اينها هستي اينها چون  ,به خود اينها نيستهستي اينها و اند ممكني

در  ;وقـوعش امكانش شك كنيـد نـه در   كنم شما نه در اگر خداي سبحان فرمود من دوباره اين موجود را زنده مي

در توانـد دوبـاره برگردانـد    امكانش شك نكنيد براي اينكه او قادر مطلق است قبلاً چيزي نبود او آفريد الآن مي

هدف و كـارِ  شود بيو اگر معاد نباشد جهان مي ١٩﴾من أَصدق من اللّه قيلاً﴿ضرورت وقوعش شك نكنيد چون 

شود به دستش رسيد كرد و حساب و كتابي نباشد مي هر چه ي هر چه به ذهنش رسيد گفتباطل زيرا اگر هر كس

يعني شما در هرج و مرجيد اگر  ٢٠﴾فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ﴿فرمايد: جهان باطل در حالي كه خداي سبحان ديگران را مي

[چون طبق نظر شما] در هرج و مرجيد كنيد يعني نظمي در عالم نباشد حساب و كتابي نباشد شما مريجانه زندگي مي

شود جهان نظم هر كاري كه انسان مي ٢١﴾ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد﴿حساب و كتابي كه نيست اما اگر 

  .دهد زنده است و در محدودهٴ خود انسان استانجام مي

ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً ﴿فرمايد: كند كه ميميحالا چگونه خداي سبحان اين كار را در درون ما جاسازي 

كند يا اگر از جاي ديگر كتاب خارج بكند بالأخره متنِ اعمال ما را به از درون ما كتابي خارج مي ٢٢﴾يلْقَاه منشوراً

 وضع مستهجنش كه در قيامتخب مستحضريد كه متنِ عمل آن طوري كه در دنيا واقع شده با آن  ؟!دهدما نشان مي

ترين عاملي كه جلوي هرج و مـرج را  مهم .شناسدرا مي آنآيد كه انسان كاملاً سبكي در ميحضور ندارد اما به 

سـورهٴ مباركـهٴ    ٧٤گيرد همين اعتقاد به معاد است لذا در آيه زدن ميگُدار به آبگيرد و جلوي انسان را از بيمي

از نظر اعتقاد به مبدأ با اينكه اينها  ;اينها حرفهايشان اين است ﴾الَّذين لاَ يؤمنونَ بِالْآخرةوإِنَّ ﴿فرمود:  »مؤمنون«
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  ١٠ از   ٩شماره صفحه:        /         ٢٩ن جلسة تفسیر سورة مؤمنو

خب پس اين  .هستند ٢٣﴾فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ﴿دارند ولي چون منكر مسئله معادند كه قرآن فرمود  ﴾سيقُولُونَ﴿همين 

  انكار معاد نيست. يچ كدام از اينها مصحح داشتن اين عقايد هچند پاسخي را كه دادند با 

  تعبيرات قرآن بر مسحور بودن منكرين معاد و مصاديق آن

دهـد  يعني كسي كه تشخيص نميسحر شده است. از دو طرف گفته شده  »مسحور«كلمهٴ  ;فرمود شما مسحوريد

دين محور عقل است فرمـود:   كنند و چونوست فرمود شما مسحوريد براي اينكه گاهي تعبير به سفاهت ميرباطل

﴿هفْسن هفن سإِلَّا م يماهرإِب لَّةن مع غَبرن يمكند چون دين حق است و آنچه حق مي گاهي تعبير به محسور ٢٤﴾و

شود كارِ ساحرانه پندارد ميپندارد حق را اسطوره ميحق ميدهد اسطوره را كند باطل را حق نشان ميرا باطل مي

ها به انبيا نسبت اين كلمهٴ سحر را هم بيگانه .﴾فَأَني تسحرونَ﴿فرمود:  ٢٥﴾خيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعيي﴿كه 

 (عليهم السلام)كنيد هم انبياكنيد پيروي ميرجل مسحور را اطاعت مي شما چراگفتند] [به پيروان انبيا ميدادند كه مي

كسي كه  ;حور همان هواي نفس بودندابليس بودند مس ودن متهم كردند در حقيقت آا مسحورِآا را به مسحور ب

  .كندمسحورانه حركت مي »طلابين الحق والبيميز لا «

سكر مال است اند سكرِ جواني فرمايد اينها در سكرتمي يكي از راههاي سكر شرب خمر است ولي قرآن كريم

مقام است  كرِس﴿مهونَ إِنهمعي هِمتكْري سستانه حركت مي ٢٦.﴾لَفكنند منظور آن است كه منظور اين نيست كه اينها م

بـه عنـوان   آن شود گـاهي از  به عنوان سكرت ياد مي آنكنند اين حركت غير معقول گاهي از عقل حركت ميبي
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  ١٠ از   ١٠شماره صفحه:        /         ٢٩ن جلسة تفسیر سورة مؤمنو

پس كساني كه متذكّر به ياد الهي و عالم بـه   ﴾ي تسحرونَسيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَن﴿شود فرمود: مسحور بودن ياد مي

  .دهند گرفتار سحرندو كساني كه اين موارد را انجام نمياند تقوايند آا از سحر مصون شوند و اهلاحكام الهي مي

اشت شـهداي  و بزرگد عليه)تعالي (رضوان االله حالا چون رسيديم به سرِ مطلب و در آستانهٴ سالگرد امام راحل

سپاريم اميدواريم ذات اقدس الهي اين نظام پربركت را تـا ظهـور   ميپانزده خرداديم همهٴ شما را به ذات اقدس الهي 

اش از هر گزندي محافظ بفرمايد! و اوضاع خاورميانه را به نفع اسلام و مسـلماا خاتمـه بدهـد! مسـلمااي     وليّ

عصر قرار بدهد! مـا را هـم    اكيه وليّزرا مشمول ادعيه  )همه(بحرين  پاخاسته مخصوصاً در عربستان بالأخص دربه

  بدهد! امام راحل قرارو تلاش و كوشش مخصوصاً شهداي پانزده خرداد ان و نگهبانان خواي پاك شهدا حافظ

 »غفر االله لنا و لكم والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته«


